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گفت وگوی »ایران« با مهدی غبرایی مترجم درباره جهان ادبی بارگاس    وداع با ماریو بارگاس یوسا، نویسنده پرویی و برنده نوبل ادبیات
در ۸۹ سالگی

گفت وگوگزارش

مریم شهبازی

روزنامه نگار

ویژگی مهم یوسا، نقد قدرت بود قلمی که به غم نشست

 در میان ترجمه های شما دو کتاب از 
یوسا هم دیده می شود؛ چطور شد که 

سراغ این نویسنده پرویی رفتید؟
از یوســـا دو کتـــاب غیـــر داســـتانی ترجمه 
کـــرده ام؛ کتاب هـــای »مـــوج آفرینـــی« و 
آفرینـــی  مـــوج  نویســـنده«.  »واقعیـــت 
دربردارنـــده مجموعـــه ای از مقاله هـــای او 
به شـــمار می آیـــد. هـــر دو کتاب  ســـال ها 
قبـــل از ســـوی نشـــر مرکز منتشـــر شـــده 
بود که به تازگی توســـط نشـــر خـــزه انجام 

شـــده است.
نگفتید چرا سراغ یوسا رفتید؟ 

مضمون و ساختار آثارش درمیان 
بود یا شخصیت ادبی و سیاسی اش؟

ویژگی هـــای شـــخصی را می توان مشـــوقی 
برای ترجمه دانســـت، اما اغلـــب اصل اثر 
اســـت کـــه مـــن را به ســـوی ترجمـــه اثری 
می کشاند. درباره یوســـا هم چنین است؛ 
به ســـبب آثـــار ارزشـــمندی که از خـــود به 
یـــادگار گذاشـــته تصمیـــم به ترجمـــه این 
دو کتـــاب گرفتم. بـــا مرگ یوســـا، جهان 
ادبیـــات یکـــی از بازمانده هـــای غول های 
ادبـــی قرن بیســـتم را کـــه به قـــرن حاضر 
هم کشـــیده شـــد از دســـت داد. یوسا بعد 
از مارکـــز محبوب ترین نویســـنده آمریکای 
لاتیـــن در سراســـر جهـــان و حتـــی بـــرای 

مخاطبان ایرانـــی بود.
به خصوص که این دو نفر دوستانی 

نزدیک، هم بودند.
بلـــه. البته بـــرای مدتـــی هم قهـــر بودند، 
بابـــت ماجرایـــی کـــه داســـتان مفصل آن 
در فضای مجـــازی آمده و شـــرح آن بماند 
بـــرای جســـت و جوی خـــود مخاطبـــان در 

فضـــای مجازی.
البته فوئنتس هم در ادبیات 

اسپانیایی چهره محبوبی است!
بلـــه، فوئنتـــس هـــم محبـــوب بـــوده و 
هســـت. اما مارکـــز و یوســـا محبوبیتی به 
مراتـــب بیشـــتر از او دارنـــد. نـــه از جهت 
ارزش گذاری، بلکه به ســـبب علاقه مندی 

. ن طبا مخا
سکونت و تحصیل یوسا در فرانسه 

و آشنایی بی واسطه با آثار و 
نویسندگان مطرح فرانسوی چه 

تأثیری در آثارش به جای گذاشته 
است؟

اســـپانیولی  غنـــی  ادبیـــات  از  یوســـا 
برخوردار بـــود، این زبـــان در هر یک از 
حدود بیســـت کشـــور آمریکای لاتین از 
ویژگی هـــای منحصر به فـــرد آن منطقه 
مســـأله ای  اســـت؛  شـــده  برخـــوردار 
کـــه نقـــش مهمـــی در آثـــار یوســـا هم 
ایفـــا کـــرده اســـت. یوســـا خیلـــی هم 
آثـــار  کتاب خـــوان بـــوده و از مطالعـــه 
کمتر نویســـنده ای می گذشـــته اســـت. 
او تجربـــه ســـکونت در پاریـــس را هـــم 
داشـــته، ســـرزمینی که به نوعی یکی از 
مهدهـــای هنر جهان اســـت. آنجا زبان 
فرانســـه می آموزد و آثـــار ســـارتر و کامو 

ماریو بارگاس یوســـا، نویســـنده پرویـــی و برنده نوبل 
ادبیـــات، با آثاری کـــه تلفیقـــی از تاریخ، سیاســـت و 
نقـــد قدرت اند، جایگاهی مانـــدگار در ادبیات جهانی 
یافته اســـت. مهـــدی غبرایی، مترجم شناخته شـــده 
ایرانـــی، دو کتاب غیرداســـتانی یوســـا را بـــا نام های 
»موج آفرینـــی« و »واقعیـــت نویســـنده« بـــه فارســـی 
ترجمه کرده اســـت. او در گفت و گو با »ایران«، درباره 
انتخـــاب آثار یوســـا معتقد اســـت کـــه جهان بینـــی منحصربه فـــرد این نویســـنده در 
واکاوی فســـاد و تمامیت خواهی، مخاطبان را به تأمل و چالش دعوت می کند. یوسا 
که بر خلاف دیگر نویســـندگان بزرگ آمریکای لاتین، همچون گابریل گارســـیا مارکز، 
به سبک سوررئالیســـم تاریخی نزدیک شده، توانســـت فراتر از جغرافیای زادگاهش، 
دغدغه های انســـانی را به تصویر بکشـــد و قلـــب میلیون ها خواننـــده را فتح کند. با 

مـــرگ این نویســـنده، ادبیات جهـــان یکی از غول های بـــزرگ خود را از دســـت داد.

مـــرگ ماریو بـــارگاس یوســـا، نویســـنده 
سرشـــناس پرویـــی و برنده جایـــزه نوبل 
ادبیـــات، پایانـــی اســـت بـــر یـــک دوره 
درخشـــان و بی تکرار در ادبیات جهان. او 
که با قلمـــی تیز و بی پـــروا، حقیقت های 
را در قالـــب  تلـــخ قـــدرت و سیاســـت 
داســـتان هایی ماندگار به تصویر کشـــید، 
در شـــهر لیما و در ۸۹ ســـالگی چشـــم از 
جهان فروبســـت. یوســـا نه تنها مرزهای 
ادبیـــات اســـپانیایی زبان را جابه جا کرد، 
بلکـــه بـــه نمـــادی از تعهـــد اجتماعـــی و 
فرهنگـــی در آمریکای لاتین تبدیل شـــد. 
منتقـــدان برای یوســـا جایگاهـــی فراتر از 
یـــک نویســـنده قائـــل هســـتند و از او به 
عنـــوان روشـــنفکری یـــاد می کننـــد کـــه 
ادبیـــات را همچـــون ابـــزاری بـــه خدمت 
مبـــارزه بـــا بی عدالتی و فســـاد سیاســـی 
گرفته بـــود. آثـــار او در طول شـــش دهه 
فعالیت، نـــه تنها گویـــای پیچیدگی های 
جامعـــه آمریـــکای لاتیـــن بودنـــد، بلکـــه 
افق های جدیدی را بـــرای ادبیات جهانی 
گشـــودند. در گـــزارش امـــروز مـــروری 
مختصـــر به زندگـــی، آثار و میـــراث مردی 
داریـــم کـــه زندگـــی اش مصـــداق تمام و 
کمالی اســـت بر پیوند ادبیات و سیاست.

 
آغاز زندگی: ریشه های ادبیات و 

مبارزه
ماریـــو بـــارگاس یوســـا ۲۸ مـــارس ۱۹۳۶ در 
شـــهر آرکیپـــا، واقـــع در جنوب پرو بـــه دنیا 
آمد. »آرکیپا« شـــهری با معماری استعماری 
بـــود؛ ســـکوت کوه هـــای آنـــد و فضـــای پـــر 
رمـــز و راز این منطقه شـــاید از همـــان ابتدا 
تأثیری عمیق بر ذهن او گذاشـــت. هرچند 
ســـال های اولیه زندگی اش به دور از آرامش 
ســـپری شـــد. والدینـــش مـــدت کوتاهـــی 
پـــس از تولـــدش از یکدیگر جدا شـــدند و 
یوسا تحت سرپرســـتی مادرش بزرگ شد؛ 
تجربه ای کـــه بعدها حضـــوری الهام بخش 

در آثـــارش یافت.
در جوانی، یوســـا به لیما نقـــل مکان کرد 
تـــا تحصیلات خـــود را در مدرســـه نظامی 
»لئونســـیو پـــرادو« ادامه دهـــد. حضور در 
ایـــن محیط تأثیر عمیقی بر او گذاشـــت و 
باعث شـــد اولین رمان معروفش، »زمان 
قهرمان« شـــکل بگیرد. ایـــن رمان به نقد 
خشونت، فســـاد و پوچی در ساختارهای 

نظامـــی پرداخت؛ موضوعاتـــی که بعدها 
محور اصلی بســـیاری از آثارش شـــدند.

همـــان  از  نوشـــتن  بـــه  یوســـا  علاقـــه 
کودکـــی مشـــخص بـــود. او در نوجوانـــی 
داســـتان هایی می نوشـــت کـــه بعدهـــا 
پایه و اســـاس آثـــار ادبی بزرگی شـــدند. 
دشـــواری های دوران کودکـــی و جوانـــی، 
از روابـــط خانوادگـــی آشـــفته گرفتـــه تـــا 
تجربیاتـــش در محیط هـــای اجتماعـــی 
بســـته، بـــه وضـــوح در موضوعـــات مورد 
علاقه او، مانند جســـت وجوی حقیقت، 
آزادی و مبـــارزه با ظلم، دیده می شـــوند.

 
دهه های طوفانی: انفجار ادبی 

آمریکای لاتین
بـــارگاس یوســـا در دهـــه ۱۹۶۰ وارد دنیای 
حرفـــه ای ادبیـــات شـــد؛ دوره ای کـــه بـــه 
عنـــوان »انفجار ادبـــی آمریـــکای لاتین« 
جنبـــش  یـــن  ا  . د می شـــو خته  شـــنا
شـــامل موجی از نویســـندگان شـــاخص 

از ســـبک های  اســـتفاده  بـــا  کـــه  بـــود 
جدیـــد و موضوعـــات پیچیـــده، ادبیـــات 
اســـپانیایی زبان را بـــه عرصـــه جهانـــی 
رســـاندند. در کنار نویســـندگانی همچون 
گابریل گارســـیا مارکز، خولیو کورتاســـار و 
کارلـــوس فوئنتـــس، بارگاس یوســـا یکی 
از پایه گـــذاران عصری اســـت کـــه صدای 
ادبیـــات آمریکای لاتیـــن را جهانـــی کرد.

اولیـــن موفقیت بـــزرگ او با انتشـــار »زمان 
قهرمـــان« یا همان »ســـال های ســـگی« در 
ســـال ۱۹۶۳ به دســـت آمد. ایـــن کتاب نه 
تنها تحســـین بین المللی را برای یوســـا به 
ارمغـــان آورد، بلکـــه جنجال بزرگـــی در پرو 

ایجاد کـــرد. در برخی محافـــل نظامی، این 
کتاب به عنوان توهینـــی به ارتش پرو تلقی 
شـــد، تا جایی کـــه برخی نســـخه های آن را 
در کشـــور ســـوزاندند. امـــا ایـــن جنجال ها 
نتیجه ای برعکس آن کتاب ســـوزی داشت 
و تنهـــا باعـــث شـــد نـــام یوســـا بـــه عنوان 
نویسنده ای جســـور بر ســـر زبان ها بیفتد.

پس از »زمان قهرمان«، یوســـا آثار دیگری 
منتشـــر کـــرد کـــه به ســـرعت جایـــگاه او 
را در ادبیـــات جهانـــی تثبیـــت کردند. از 
جملـــه این آثـــار می تـــوان بـــه »گفت وگو 
در کاتـــدرال« )۱۹۶۹( اشـــاره کـــرد؛ رمانی 
درباره پـــروی تحت حکومـــت دیکتاتوری 
کـــه تحلیل پیچیـــده ای از فســـاد، ظلم و 
ناامیـــدی ارائـــه می دهـــد. این کتـــاب به 
عنوان یکی از شـــاخص ترین آثار یوســـا، 
فهم عمیقـــی از مکانیســـم های قدرت و 
تأثیر آن بـــر زندگی مـــردم را به مخاطبان 

جهانی عرضـــه کرد.
 

ادبیات، میدانی برای مبارزه
ماریو بارگاس یوســـا هرگز نمی خواســـت 
نویســـنده ای فقط ســـرگرم کننده باشـــد 
و معتقد بـــود که ادبیات بایـــد مخاطبان 
را به تفکـــر، اعتـــراض و واکنـــش وادارد. 
آنچنان کـــه اغلب آثـــارش نمایانگر تعهد 
اجتماعی و سیاسی اش بودند. او نه تنها 
درباره داســـتان زندگی افراد می نوشـــت، 
بلکه ســـاختارهای اجتماعی و سیاســـی 

معیـــوب را زیر ســـؤال می برد.
نمونـــه ای دیگر از تعهد سیاســـی یوســـا در 
کتاب »ســـور بز« )۲۰۰۰( دیده می شـــود. این 
کتاب با بررســـی رژیم »رافائل تروخیلو« در 
جمهـــوری دومینیکن، بـــه واکاوی جنجالی 
اقتدارگرایـــی می پـــردازد. یوســـا در این اثر 
نشـــان داد کـــه چگونـــه خشـــونت و ظلم 
در حکومت هـــای دیکتاتـــوری هـــم جامعه 
را تخریـــب می کننـــد و هـــم اینکـــه اثـــرات 
بلندمدتی بـــر روان افراد برجای می گذارند.

 
سیاست و نویسنده ای که سکوت 

نکرد
بارگاس یوســـا فراتر از یک نویســـنده بود؛ 
روشـــنفکری کـــه در سیاســـت نیـــز ورود 
کـــرد و هرگـــز از بیان عقاید خـــود هراس 

نداشت. در ســـال ۱۹۹۰، او تصمیم گرفت 
برای ریاســـت  جمهوری پرو کاندیدا شود. 
این اتفاق یکی از جسورانه ترین اقدامات 
او بـــود، کاری که بســـیاری از نویســـندگان 

هم عصـــرش از آن پرهیـــز می کردند.
انتخاباتـــی اش،  مبـــارزات  در  یوســـا 
اصلاحات اقتصـــادی و حکومتی را مطرح 
کـــرد و از دموکراســـی و آزادی هـــای مدنی 
دفـــاع کـــرد. اگرچـــه در ایـــن انتخابـــات 
شکســـت خـــورد و »آلبرتـــو فوجیموری« 
پیـــروز آن رقابت شـــد، با این حال یوســـا 
هرگـــز از نقد سیاســـت پرو و دموکراســـی 
ناقص این کشـــور دســـت برنداشـــت. او 

همـــواره از رژیم های اقتدارگرا در سراســـر 
آمریـــکای لاتین، از کوبا تـــا ونزوئلا، انتقاد 
می کـــرد و بـــه عنـــوان مدافـــع  بی پروای 

آزادی بیان شـــناخته می شـــد.
 

افتخار جهانی: دریافت جایزه نوبل
در ســـال ۲۰۱۰، ماریو بارگاس یوســـا جایزه 
نوبل ادبیـــات را دریافت کرد؛ افتخاری که 
جایـــگاه او را به عنوان یکـــی از بزرگ ترین 

نویســـندگان معاصر تثبیت کـــرد. آکادمی 
ســـوئد، هنگام اعلام این جایـــزه، از او به 
دلیل »نقشـــه برداری از قدرت و مقاومت 
انســـانی« تقدیر کرد. کســـب این جایزه، 
موجـــی جهانی برای مطالعـــه آثارش به پا 
کرد و خوانندگان جدیدی از سراســـر دنیا 

را با نوشـــته های او آشـــنا ساخت.
آثـــار بـــارگاس یوســـا بـــا ســـبک پیچیـــده 
و چندلایـــه ای کـــه تاریـــخ، سیاســـت و روح 
آدمـــی را بـــه هـــم پیونـــد می زنـــد، متمایـــز 
بودنـــد. او شـــخصیت هایی خلـــق  کـــرد که 
مجبور بودند بـــا تصمیمات دشـــوار مقابله 
کننـــد و بـــه واســـطه انتخاب هـــای خـــود، 
قربانـــی قـــدرت، فســـاد یـــا محدودیت های 
اجتماعی شـــوند. از ابتدایی تریـــن آثار او تا 
کتاب های متأخرش، یوسا زبان و ساختاری 
روشـــنفکرانه بـــه ادبیـــات آمریـــکای لاتیـــن 
بخشـــید. او توانســـت تاریخ منطقـــه خود را 
از امپریالیســـم تا دیکتاتوری های محلی، در 
قالـــب داســـتان هایی قدرتمنـــد بازگو کند.

هســـت، بعد از حافظ هرگز با غزلســـرایی 
نظیر او روبه رو نشـــدیم. هرچند که ابتهاج 
و شـــهریار غزل های مانـــدگاری بـــه یادگار 
گذاشـــته  اند، چراکـــه زمانـــه عوض شـــده 
اســـت. بســـاط غول هـــای ادبـــی در حال 
برچیده شدن است. همه آن ویژگی هایی 
که درباره یوســـا اشاره شـــد سبب شده که 
او دســـت بـــه خلـــق رمان هایـــی بزند که 
مخاطـــب قادر نیســـت آنهـــا را تا بـــه انتها 
نرســـانده، زمین بگـــذارد. این خصوصیتی 
نیســـت که در هر نویســـنده ای دیده شود. 
حتـــی فوئنتس با آن که نویســـنده بســـیار 
بزرگی اســـت، گاه آنقدر دشـــوار نوشته که 
شـــاید هر مخاطبی قادر به برقراری ارتباط 
بـــا کتاب های او نباشـــد. دربـــاره فاکنر هم 
این گونه اســـت. همچنان برخی رمان های 
ترجمه نشـــده فاکنر برای من که از کودکی 
بـــا رمان و داســـتان بـــزرگ  شـــده ام قدری 
دشوار اســـت. البته فوئنتس هم از جمله 
غول هـــای ادبـــی بـــه شـــمار می آیـــد اما از 
جهاتی متفاوت از یوساســـت. یوسا آثاری 
غنـــی منتهـــی بـــه شـــیوه ای خوش خوان 
نوشـــته کـــه امتیـــازی مهـــم بـــه شـــمار 
می آید. نویســـندگانی همچـــون همینگوی 
به گونه ای دســـت بـــه خلق آثـــار مختلف 
زده انـــد کـــه کتاب هـــای آنـــان در عین آن 
کـــه دربردارنـــده مضامینـــی غنـــی و بدیع 
اســـت اما خوش خوان نیز هســـتند. البته 
در میان آثار یوســـا هم کتاب هایی هست 
کـــه مطالعه آنها را به هر کســـی پیشـــنهاد 
نمی دهـــم؛ به عنـــوان مثـــال حداقل باید 
چنـــد کتـــاب از او بخواننـــد و بعد ســـراغ 
کتابـــی نظیـــر »گفت وگـــو در کاتـــدرال« 
برونـــد. »خانه ســـبز« کـــه از آرزوهای من 
بـــرای ترجمه اســـت هم چنیـــن وضعیتی 
دارد، هرچنـــد از آنجایی که ماجرای کتاب 
درخانـــه ای بدنام ســـپری می شـــود امکان 
ترجمه اش به جهـــت ممیزی وجود ندارد.

 اگر ترجمه شود هم سرنوشتی نظیر 
»خاطره دلبرکان غمگین من« مارکز 

که کاوه میرعباسی ترجمه کرد، پیدا 
می کند. به محض انتشار در اواخر 

دهه هشتاد، جمع آوری و بعد هم 
ممنوع اعلام شد.

حالا آن کتـــاب کم حجمی بـــود اما »خانه 
ســـبز« رمانـــی حـــدود 4۰۰ صفحه  اســـت، 
بـــه ریســـک آن نمـــی ارزد.  ترجمـــه  اش 
زبـــان بســـیار دشـــواری هـــم دارد. یوســـا 
هر چقـــدر از ســـنش می گذرد بیشـــتر به 
مـــی آورد. در  خوش خوان نویســـی روی 
میـــان کتاب های یوســـا، رمان »ســـوربز« 
به ترجمه عبدالله کوثری عزیز بیشـــترین 
تأثیـــر را برخود من داشـــته اســـت. از این 
کتاب موفق اقتباس ســـینمایی هم انجام 
شـــده اســـت. همه اینها، بـــه اضافه تعدد 
آثاری که از یوســـا، هم در ادبیات داستانی 
و هم غیرداســـتانی منتشر شـــده است در 
محبوبیت او مؤثـــر بوده انـــد. از طرفی در 
عرصه فیلـــم هم نویســـنده باســـوادی به 
شـــمار می آید، حتـــی در دوره ای از داوران 
جشـــنواره فیلـــم برلین بـــوده اســـت. او 
در کتـــاب »واقعیـــت نویســـنده« اقدام به 
کاری کـــرده که کمتر نویســـنده ای قادر به 
انجامـــش اســـت؛ او دســـت به نقـــد خود 
و آثارش زده اســـت. یوســـا در این کتاب، 
هفت، هشـــت رمان خـــودش را از زوایای 
مختلف نقد و بررســـی کرده وحتی درباره 
چگونگی شـــکل گیری آنها نوشـــته است. 
آن طـــور کـــه در تاریـــخ ادبیات آمـــده گویا 
یوســـا دومیـــن نفـــری اســـت کـــه بعـــد از 
هنری جیمز چنین کاری کرده و توانســـته 
درباره ریشـــه آثـــارش بنویســـد. در واقع او 
نویســـنده جامع الاطرافی اســـت که فقط 

بـــه رمان نویســـی اکتفا نکرده اســـت.
چرا از میان آثار یوسا به سراغ 

کتاب های غیرداستانی اش رفتید؟
راســـتش من هـــر وقت قـــرار بـــه ترجمه 
اثری از یوســـا داشـــته باشـــم حتمـــاً ابتدا 
بـــا دوســـت و اســـتاد عزیـــزم، عبـــدالله 
کوثری تمـــاس می گیرم کـــه دراین زمینه 
پیشکســـوت بـــه شـــمار می آیـــد. طبیعی 
اســـت که نیاز نبینم ســـراغ ترجمه دوباره 
کتاب هایی که به ترجمه ایشـــان منتشـــر 
شـــده اســـت، بروم. حتی با دوست عزیز 
دیگرم، اسدالله امرایی هم چنین رویه ای 
را در پیـــش گرفته ایـــم. هروقـــت بنـــا به 
ترجمه ای داشته باشـــیم حتماً هماهنگ 

می کنیم کـــه دوباره کاری نشـــود.
و حالا که جهان ادبیات داستانی، 

یوسا را از دست داده است فکر 
می کنید نویسندگان جوان تر بتوانند 

جای خالی او را پرکنند؟
راســـتش برخـــی آدم هـــا تکرارنشـــدنی 
هســـتند. اصلاً قرار نیست کسی جای 
دیگـــری را پر کند. با وجـــود این، من به 
آینده ادبیات داستانی و در ابعاد کلی تر، 
فرهنگ و هنـــر جهانی امیدوار هســـتم. 
همیـــن حـــالا هـــم بـــا اســـتعدادهای 
خوبی در این زمینـــه روبه رو 
کـــه  هرچنـــد  هســـتیم. 
باز هـــم تکـــرار می کنم 
بزرگانی همچون یوسا 
هرگز تکـــرار نخواهند 

. شد

شما دلیل محبوبیت یوسا را در مقایسه با دیگر نویسندگان قاره در چه می دانید؟
مـــن آن را در چنـــد عامل می دانم. اول آن که یوســـا برخلاف مارکز چندان ســـراغ 
رئالیســـم جادویـــی نرفته، شـــاید هـــم بهتر اســـت بگویم خیلـــی کـــم از آن بهره 
گرفته اســـت. کارهای یوســـا سوررئالیســـتی هســـتند، شکســـت زمان، یعنی رفت 
و برگشـــت های مـــداوم بـــه گذشـــته و آینـــده در آثارش دیـــده می شـــود، منتهی 
نه آن طـــور که مارکـــز از رئالیســـم جادویی اســـتفاده کـــرده و واقعیـــت را با جادو 
درآمیخته اســـت. اولین و مهم ترین مشـــخصه بهره منـــدی اش از تاریخ به همراه 
اســـتفاده از تجربیات تاریخی اســـت. شـــما به کتاب »عصر قهرمان« این نویسنده 
کـــه نگاه کنید، ردپـــای پررنگی از تجربه حضورش در دانشـــکده نظامی »لئونســـیو 
پـــرادو« دیده می شـــود کـــه در آن تحصیل کـــرده بـــود. او از آن طریق با فســـاد در 
نهـــادی اجتماعی روبه رو شـــده، زد و بندهای پشـــت پـــرده و بی توجهی به اخلاق 
را دیده اســـت؛ در نهایت هم فســـاد، دروغ گویی و تســـلط اینچنینی بر جامعه را به 
کلیـــت نظام حاکم بـــر پرو تعمیم داده اســـت. بر همین اســـاس چند رمـــان او در 
پـــرو می گـــذرد. حتی آنهایی کـــه نظیر »جنـــگ آخر زمان« _که بر ســـر اســـمش با 

دوســـت عزیزم عبـــدالله کوثری اختـــلاف نظر کوچکی 
دارم_ در جغرافیـــای دیگـــری ســـپری می شـــود نیز 

بـــا چنیـــن نگاهـــی تألیـــف شـــده اند. هرچند 
که آقـــای کوثری را می تـــوان یکـــی از بهترین 
مترجمان آثار یوســـا در کشـــورمان دانســـت؛ 
بـــه خصـــوص دربـــاره کتـــاب »گفت وگـــو در 
کاتـــدرال«. »جنـــگ آخـــر زمـــان« در برزیل 
می گذرد، »ســـور بز« هم که دربـــاره »رافائل 
تروخیلـــو« اســـت در جغرافیـــای جمهوری 

دومینیکن روایت می شـــود. عمـــده فعالیت 
ادبی یوســـا بر نقد قدرت متمرکز شـــده اســـت 

که ایـــن مســـأله تأثیر زیـــادی در جلب 
توجه مخاطبان داشـــته اســـت؛ 

البته ایـــن محبوبیـــت دلایل 
دیگـــری هـــم دارد که خب 

این ویژگـــی از مهم ترین 
مـــوارد بود.

را بـــدون نیـــاز بـــه ترجمـــه می خواند. 
مواجهـــه یوســـا بـــا ایـــن تنـــوع زبانی و 
فرهنگـــی بـــرای او در خلـــق آثارش یک 
امتیـــاز ویـــژه به شـــمار می آیـــد. بعدتر 
انگلیســـی یاد می گیرد و شـــاهکارهایی 
از فاکنـــر و همینگوی را بـــه زبان اصلی 
می خوانـــد. ایـــن آشـــنایی ها در نهایت 
دســـتاوردهای زیـــادی بـــرای او دارد که 
نمـــود همه شـــان در آثـــار یوســـا دیده 
می شـــود. آنچـــه بـــه دردش می خـــورد   
از ایـــن آشـــنایی ها می گیـــرد و مابقی را 
کنار می گـــذارد. درباره آنهـــا مقاله های 
متعددی هـــم نوشـــته و توضیـــح داده 
کـــه چرا فـــلان نویســـنده را بـــه دیگری 
ترجیح می دهد. مواردی از این دســـت 
اســـت که یک نویســـنده را به جایگاهی 
جهانی می رســـاند. در نتیجـــه ما در آثار 
یوســـا با آمیزه ای از تاریـــخ زادگاهش با 
هر آنچه از مطالعات و تجربیات بســـیار 

کســـب کـــرده اســـت می بینیم.
ادبیات آمریکای لاتین را بیش از همه 

مدیون سه نفر می دانند، فوئنتس، 
مارکز و یوسا. تأثیری که یوسا بر 

ادبیات آمریکای لاتین گذاشته بیشتر 

از جهت مضامین آزادی خواهانه 
آثار است یا به جهت ساختاری که 

به کار برده؟
  تلفیقـــی از همه اینها مؤثر بوده اند. از طرفی 
تجربه های مشـــترکی که در آثارش به تصویر 
کشـــیده هم در افزایش این محبوبیت مؤثر 
بوده اســـت. بـــه عنـــوان نمونه مـــا ایرانیان 
نیـــز از قـــرن بیســـتم به این ســـو با مســـائل 
مشـــابهی دســـت و پنجـــه نـــرم کرده ایـــم؛ 
از کودتایـــی کـــه در کشـــورمان ســـبب بروز 
ناآرامی هایی می شـــود تا دخالت کشـــورهای 
آمریکایـــی و غربی در امور کشـــورمان. همه 
اینهـــا مواردی اســـت که تجربیات مشـــابهی 
به شمار می آیند. یوســـا در کتابش می گوید 
اگر فـــلان کودتا رخ نمـــی داد آمریکای لاتین 
سرنوشـــت دیگـــری پیـــدا می کـــرد، خب ما 
هم اگـــر دخالت های خارجی ســـبب حذف 
مصدق نمی شـــد بی شـــک با روزگار متفاوتی 
روبـــه رو می شـــدیم. بنابراین آنچـــه بیش از 
همـــه توجـــه مخاطبـــان را در آثار یوســـا به 
خـــود جلب می کنـــد، نقد بی پروایی اســـت 

که به قـــدرت دارد.
هرچند تلاشی که برای نقد قدرت 
انجام می دهد خواه ناخواه تبعاتی 

هم برای او داشته است. افرادی که 
با قدرت درمی افتند به ناچار باید 
منتظر نتایج منفی آن نیز باشند. 

یوسا ناقد قدرت است. به خصوص 
در کشورهایی که نظام تمامیت خواه 

دارند!
بلـــه. همین طـــور اســـت. یوســـا البته این 
شـــانس را داشـــته کـــه نـــه مغضـــوب و نه 

اخـــراج می شـــود.
البته کتاب »عصر قهرمان« او را ارتش 

پرو به اعتراض آتش می زند!
بلـــه، اما ایـــن نهایـــت تبعاتی اســـت که با 
آن روبه رو می شـــود؛ اتفاقی کـــه در نهایت 
محبوبیت بیشـــتر یوســـا را به دنبال دارد. 
او در سیاســـت هـــم دخالـــت می کنـــد که 
خب به نظر مـــن این اشـــتباه بزرگی بوده 
اســـت. او در برابـــر »آلبرتـــو فوجیموری«، 
کاندیـــدای ریاســـت جمهوری می شـــود، 
هرچنـــد کـــه خوشـــبختانه بـــه موفقیـــت 
دســـت پیـــدا نمی کنـــد وگرنه چه بســـا که 
بـــه سرنوشـــتی مشـــابه واتســـلاف هـــاول 
دچار می شـــد. اینکه نویســـنده و هنرمند 
اظهارنظر سیاســـی کنـــد ایرادی نـــدارد اما 
نبایـــد وارد عرصه ای شـــود کـــه هم جنس 
با آنها نیســـت، وگرنـــه یکـــی از مهم ترین 
جنبه هـــای هنر، نقـــد قدرت اســـت، کاری 
کـــه یوســـا آن را بـــه بهتریـــن نحـــو انجام 
می دهـــد و در نتیجـــه اش بـــا بی شـــماری 
از شـــاهکارهای بجـــا مانـــده از او مواجـــه 
می شویم. هرچند از یوســـا هم نظیر دیگر 
نویســـندگان مطرح جهان کارهای ضعیفی 

مانـــده که تعدادشـــان کم اســـت.
یوسا را یکی از معدود غول های ادبی 

زمانه مان می دانستند؛ چه ویژگی  
خاصی در کتاب ها و فعالیت های او 

دیده می شود که یوسا را به چنین 
جایگاهی رسانده است؟

بـــا آنکـــه عصـــر غول هـــای ادبـــی و هنـــر 
مدت هاســـت که تمام شـــده اما همچنان 
افـــرادی نظیر یوســـا را می تـــوان غول ادبی 
دانســـت. زمانـــه و افرادی که هرگز مشـــابه 
آنهـــا تکرار نمی شـــود. خـــواه ناخـــواه افراد 
دیگـــری می آیند و جـــای آنهـــا را می گیرند 
منتهـــی هریک از این افـــراد یک آن دیگری 
دارنـــد. نمونه اش در ادبیـــات خودمان نیز 

روز گذشـــته، مصادف با بیســـت  و پنجم فروردین مـــاه )۱۲ آوریل ۲۰۲۵(، جهانی 
که بارها توســـط داســـتان های او به لرزه درآمد، شاهد از دســـت دادن این غول 
ادبی بود. مرگ بارگاس یوســـا شـــاید پایانی باشـــد برای یکـــی از تأثیرگذارترین 
دوره هـــای ادبیات آمریـــکای لاتین. هرچند کـــه میراث او برای همیشـــه در قلب 
آثـــارش زنده خواهد ماند. یوســـا نه فقط نویســـنده ای بزرگ، بلکـــه جزو معدود 
روشـــنفکران جســـور بود که توانســـت مخاطبانی از سراســـر جهان را با مســـائل 
اجتماعی و انســـانی آشـــنا کند. آثار او نمونه  بارزی بر قدرت و اثربخشـــی ادبیات 
به عنوان ابزاری برای تغییرهســـتند. یوســـا دنیا را ترک کرد، اما ایده هایش هنوز 
زنده اند؛ داســـتان های او همچنان الهام بخش خواهند بود و نســـل های جدید 

را به تفکـــر درباره قدرت، عدالت و آزادی وا خواهند داشـــت.

وداع با یک نویسنده جاودانه

گروه فرهنگی

 


